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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ نومبر ١٠
  

  !استفادۀ ابزاری از امواج پناھجويان
)٢(  

  
   : کابل- ١۴٠١ عقرب ١٨ - شنبه چھار

 خاتمه داده بر می گرديم به زمان حاضر و آنھم به صورت خاص در حال به سير و سياحت مان به گذشته ھای دور -٣

 که ما در نيمۀ دوم قرن بيستم  برای روشن شدن مطلب بايد بيفزايم. مصيبت زدۀ خودمان در نيمۀ دوم قرن بيستمميھن

  :شاھد دو نوع مھاجرت در افغانستان می باشيم، يکی مھاجرت ھای داخلی و ديگری مھاجرتھای خارجی

 در اساس مھاجرتھای داخلی به آن نوع مھاجرتھائی اطلاق می گردد که در داخل يک کشور : مھاجرتھای داخلی- الف

ًاين نوع مھاجرت عمدتا به دو نوع انجام می يابد يا به صورت فردی و . دارای مرزھای معين جغرافيائی صورت بگيرد

  .خانوادگی و گاھی ھم به صورت کتله ئی

بازۀ زمانی نيمۀ دوم قرن بيست در افغانستان بر می آيد، بيشترين تحرکات و جابه جائی در داخل  تا جائی که از مطالعۀ

به جز يکی دو مورد مشخص بقيه به صورت فردی و خانوادگی، به ضرر ، ۵٧کشور تا قبل از فاجعۀ خونين ثور 

  .حيات روستائی و به نفع گسترش شھر به خصوص شھر کابل بوده است

به ھمان سانی که طبقات مرفه جامعه را به لی و روی آوری به طرف شھر ھا در کشور ما افغانستان، ترک زادگاه او

تنھا تفاوتی . م جامعه به خصوص دھقانان بی زمين را نيز شامل می شد می نمود، طبقات زحمتکش و تحت ستخود جلب

کوچ از روستا ھا به لی که طبقات مرفه جامعه، يعنی در حا. که در اين جابه جائی وجود داشت، تفاوت در انگيزه ھا بود

طرف شھر ھا را به خاطر استفاده از مزايای زندگی شھری انجام می دادند و با آمدن از روستا ھا و يا ولايات به مراکز 

 ولايات به خصوص شھر کابل، امکان رفاه و آرامش خود و خانواده ھايشان را تضمين می نمودند، زحمتکشان جامعه

، بيشتر به منظور  تمام اقوام و ولايات کشور به خصوص منطقۀ غرجستان تاريخی و يا ھمان ھزاره جات کنونیشامل

فرار از جبر و تعدی زورمندان و زمين داران محلی و امکان کار و يافتن يک لقمه نان، زادگاه و محل بودوباش اجدادی 

  .شان را ترک نموده به شھر کابل کوچ می نمودند

ً مطلقا اين نکته در اين جابه جائی ھای پراکنده اما گستردۀ سالانه ده ھا ھزار نفری اين بود که دولت ترينتأسف آور

خانواده ھا را به حال . ه می گرفت و کمترين کمکی برای بيجا شدگان داخلی انجام نمی داددديجابجائی نفوسی را نا

جا به از ھمين رو ديده می توانيم که به دنبال . ارک ببينندخودشان می گذاشت تا خود برای شان سرپناه، کار و غذا تد
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 ً اولی که عمدتا باشندگان پنجشير و اندراب را شامل می شدند و زن و مرد آنھا مجبور بودند برای زنده ماندنیجائی ھا

فروش برسانند، جان بکنند و نه تنھا نيروی کار بلکه زنان شير اطفال شان را نيز به باشندگان سطح بالای جامعه به 

وقتی سيل بيجا شدگان مناطق مرکزی به کابل رسيد، شرايط زندگانی را که آنھا در وطن خودشان با آن دست و پنجه 

  . دنيای خارج بود"رکز پناھندگیم" دشوار تر و ظالمانه تر از ھر ،نرم می نمودند

 بخشی ۀھزاره در شھر کابل به مثاب سال باشد می تواند زندگانی بيجاشدگان ۵٠برای آنانی که عمر شان اندکی بيشتر از 

ھمه می توانند و می توانيم به ياد بياوريم که چگونه اين بيجاشدگان در شھر . از خاطرات مستقيم خودشان مطرح گردد

 متر مربع و ٩بيشتر در ازای دادن يک سرپناه با وسعت . کابل و چه بسا تمام شھر ھا، با بيرحمی تمام استثمار می شدند

زن آن خانوادۀ بيجا شده و يا مھاجر و دادن نان برای يک نفر، نه تنھا ماھانه  افغانی دستمزد ۵٠ الی ٣٠ًاحتملا بين 

 مفت و مجانی و بدون دريافت کدام دداخلی از طرف صاحبخانه استثمار می شد، بلکه مردان خانواده نيز مجبور بودن

  . دن صاحب خانه را کمک نمايتمزدی حد اقل در برف پاکیدس

برخی از خانواده ھا از مظلوميت اين بيجا شدگان می نمودند، مسأله ايست که قلم که توھين و تحقير و سوءاستفاده ھائی 

نواده ھايشان  در اينجا از فرد فرد خوانندگان اين مقال صميمانه توقع دارم که به گذشتۀ خود و خا.توان بيان آن را ندارد

 و با اين نوع پناھجويان ھمان برخوردی را نيک انديشيده، چون گذشته را ديگر تغيير داده نمی توانند، متوجه آينده باشند

  .پيشه نمايند که خود در چنان موقعيتی از جامعه انتظار دارند

 از زادگاه شان و رفتن به طرف  و بيجا شدن آنھانوع ديگری از مھاجرتھای داخلی، حرکت کتله ھای وسيع يک منطقه

اين نوع مھاجرت داخلی طی نيمۀ دوم قرن بيست، به صورت برجسته در زمان . ًنوشت کاملا نامعلوم می باشدريک س

 به بعد بيشتر به ١٣۵٠ و  ١٣۴٩دولت پادشاھی افغانستان از سالھای آخرين صدراعظم " محمد موسی شفيق"صدارت 

  . رخاسته از آن در ولايات غور، بادغيس، دايکندی و بخشھائی از باميان رخ دادعلت خشکسالی ھای پيھم و قحطی ب

فيروز " که بعد ھا به مرکز ولايت غور" چغچران" گانباشنداز   تنن زمان ده ھا ھزارآبزرگترين کتلۀ بيجاشدگان در 

ر غور، بلکه از روی بيجاشدگان به صورت کتله ھای نفوسی نه تنھا در ولايات ھمجوا . بود،تغيير نام يافت" کوه

  . ھلمند و قندھار نيز خود را رسانيدندفراه، ناچاری به ھرات، 

مرگ و نيستی به اميد زندگانی بھتر نجات دھند، مگر اسکان آنھا در ولايات از با اين جابه جائی آنھا قادر شدند خود را 

ی حاکميت در کنار فقدان وجدان انسانی  با چنان بی تفاوتی از جانب دولت پادشاھی آن زمان روبه رو شد، تو گوئديگر

  .اندمًو مطلقا از اوضاع آن مردم بی خبر چشم و گوش ھم نداشت 

خلاف برخورد آن زمان دولت شاھی و : به بخش مھاجرتھای داخلی خاتمه دھم، بايد بيفزايمکه در ھمين جا قبل از آن 

 و قندھار در اثر کار تبليغاتی و ، فراهن ھراتشھروندا،  بيجا شدهبی توجھی مطلق آنھا در قبال حفظ حيات باشندگان

، به کمک ھموطنان شان شتافته، در حدی که توان آنزمانھای " شعله ئی"روشنگرانۀ نيروھای انقلابی به خصوص 

نی بار آنھا بکاھند، مگر با تأسف از يک جانب ي دانسته کوشيدند تا از سنگداشتند خود را در غم و ناداری آنھا سھيم

کار "ھای آنھا محدود بود و از جانب ديگر دولت پادشاھی حتا از ھمان کمکھای ارسالی ملل متحد که زير نام توانائی 

کسی نتوانست بدرستی ميزان تلفات آن بيجا شدگان را کمک توزيع می نمودند، نيز سوء استفاده نموده، " در مقابل گندم

  .ادامه دارد/.کتيبۀ خارائين تاريخ نمايدبه مثابۀ لکۀ ننگی بر دامان ناپاک خاندان سلطنتی ثبت 

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


